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 نگرشي اجمالي به حقوق جنگ

 
 محمدرضا ضيايي بيگدليدكتر 

 

 

 جنگ و توسل به زور

وسل به  ت»هاي بارز جنگ يكي از جلوه 

الملل است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين« زور

توسل ب  زور را ب  دو صورت مضيق و موسع 

 تعريف كرده است.

توسل ب  زور در مفهوم نخست، عبهارت  

رآميزي كه  نوهوا  هقاست از هرگون  عمل 

آ  را اقدامي نظامي قلمداد نمهود. امها 

در مفهوم دوم، كليه  تهدابير و عمليهات 

 شود.نظامي، از جمل  جنگ را شامل مي

 

 تعريف جنگ

                                                           

. الملل عمومي هر چند حقوق جنگ از مباحث وسيع حقوق بين

است و مقالات و مطالب زيادي ب  زبانهاي خارجي در مهورد 

اً در حقوق اسلامي قابل بررسي و بحث آ  نوشو  شده و خصوص

حقهوقي مها  باشد، ولي از آنجا ك  در ادبيهاتفراوا  مي

كهافي قهرار نگرفوه  بلكه  جهز اين موضوع مورد گفوگوي 

 قاله ههذا به  چها  ماي گذرا بدا  نشده است، علياشاره

حاضر ك  نگرشي اجمالي ب  اين مهم نموده، اقدام شد؛ با 

تر و بيشوري اي بعدي، مقالات مفصلهاين اميد ك  در شماره

 «مجل  حقوقي»در اين خصوص منوشر نماييم. 
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شناسي اجوماعي و جنگ يك پديده آسيب» 

توا  آ  عامل تغيير شكل سياسي است ك  مي

 را از لحاظ تهاريخي، سياسهي، اقوصهادي،

شناسي و غيره مورد مطالعه  نظامي، جامع 

اين نوع ملاحظات از  1«.و بررسي قرار داد

ديدگاه حقوقداني ك  نظرش بايد معطهو  و 

محدود ب  مفهوم حقوقي جنگ باشهد، مهورد 

 توج  نيست.

اجبهار  ةالملل، جنگ شيودر حقوق بين 

همراه بها اعمهاق قهدرت و زور اسهت كه  

چنين تعريهف  يتوا  آ  را از نظر حقوقمي

، «ابزار سياسهت ملهي»عنوا ود: جنگ ب نم

مجموعهه  عمليههات و اقههدامات قهرآميههز 

اي است كه  در چهارچوم مناسهبات مسلحان 

دههد و كشورها )دو يا چند كشهور  روي مي

موجب اجراي قواعد خاصي در كهل مناسهبات 

آنها با يكديگر و همچنهين بها كشهورهاي 

شود. در اين جهت، حداقل يكهي از ثالث مي

نظرهاي خاصم  درصدد تحميهل نقطه طرفين م

سياسي خهوي  بههر ديگهري اسهت. به  ايهن 

عمليات قهرآميز مسلحان  وسيل  و ترتيب، 

باشههد. از هههد  تحميههل اراده مهههاجم مي

شده مي نين نويجه  تعريف ارائ   تهوا  چ

                                                           

1. Ch. Rousseau: Droit International public, Précis Dalloz, 8 éd., 1976, p.337. 
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مفهوم حقهوقي جنهگ شههامل چههار گرفت ك  

ا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و عنصر ي

ا ، عنصهر مهادي )اعمهاق سازماني )كشوره

قههدرت مسههلحان  ، عنصههر معنههوي يهها 

روانشناسي )قصد و نيت جنهگ  و سهرانجام 

 هدفدار بود  جنگ )منافع و مصالح ملي .

 

 عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ

 عنصر تشكيلاتي و سازماني )ارگانيك(:

اساسي سهازنده مفههوم  يكي از عناصر 

جنههگ، عنصههر تشههكيلاتي و سههازماني يعنههي 

جنههگ مسههولزم نبههرد  باشههد.مي« كشههورها»

نيروهاي مسلح كشورها با يكديگر است؛ از 

ا بعنوا  نوعي رابط  كشور رو، جنگ ب اين

 شود.كشور تلقي مي

ژا  ژاك »اين عقيده مخصوصاً از سهوي  

  1762« )قرارداداجوماعي»در كوام « روسو

وجه  رابطه  جنگ ب  هيچ»ابراز شده است: 

ست؛ بلك  رابط  كشهور انسا  با انسا  ني

بهها كشههور اسههت كهه  در آ  افههراد، نهه  

عنوا  تبعه ، عنوا  انسا  و يا حوي ب ب 

بك  به  ماابه  شههروندا  و مهدافعا  و 
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 اتفهاق بهها يكهديگر تنها برحسب تصاد  و

 2«.انددشمن شده

نويجواً جنگ داخلي ه حداقل تا زماني  

 3«عنوا  موخاصهمشناسهايي به »ك  مسئل  

ه باشد ه جنگ به  مفههوم خهاص پي  نيامد

 كلم  نيست.

الاصوق قواعهد در منازعات داخلي، علي 

بها ايهن حهاق،  حقوق داخلي حهاكم اسهت؛

ههههاي ژنهههو و پروتكل 1949هاي عهدنامههه 

، اجراي برخي قواعد 1977الحاقي آنها در 

حقوق جنگ را ك  ديدگاههايي بشردوسهوان  

دارند، براي جنگهاي داخلي ك  در قلمهرو 

كنهههد، هاي موعاههههد بهههروز ميكشهههور

انهههد. بعهههداً در مهههورد ايهههن پذيرفو 

 ها گفوگو خواهيم كرد.عهدنام 

 

 عنصر مادي )اعمال قدرت مسلحانه(:

                                                           

2. Op.cit, p. 338. 

جنگ داخلي ممكن است در شرايطي مفههوم خهاص جنهگ را  .3

نوني يها كشهور بيابد؛ از جمل  در وضعيوي ك  حكومت قها

رسهميت عنوا  جنهگ ب ثالث، مخاصم  )جنگ داخلهي  را به 

بشناسههد. البوهه  چنههين شناسههايي، مخاصههم  را بهه  جنههگ 

نمايد، مگر نسبت ب  كشهورهايي كه  المللي تبديل نميبين

المللي شهناخو  باشهند. در رويه  عمهومي آ  را جنگ بين

 اري است.المللي، اين نوع شناسايي، اخويبين
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ست كه    عنصر ديگر جنگ، عنصر مادي ا

يا خشونت مسلحان  واقعهي  آ  اعماق قدرت

عبارت ديگههر، جنههگ باشههد. بهه و عملههي مي

 با عمليهات و اقهدامات قهرآميهز همواره

اي همراه است ك  توسه  نيروههاي مسلحان 

مسلح كشورهاي موخاصم و تحهت فرمانهدهي، 

گيهرد. اقودار و مسئوليت آنهها صهورت مي

سلح ، جنهگ » بدو  اسهوفاده از نيهروي ا

جنهگ »معني و مفهوم حقوقي ندارد. اصطلاح 

ك  حالات گوناگو  برخوردهاي عقيدتي « سرد

وم ميا  شرق و غرم را پس از جنگ جهاني د

دهد، فاقد مفهوم حقوقي جنگ است. نشا  مي

كندكه  عمليهات مشهخ  نمي المللحقوق بين

قهرآميز مسلحان  بايد در چ  سطحي باشهد 

طور كلهي و از تا جنگ تلقي شود؛ ولي به 

شهود كه  حيث حقوقي، جنگ زماني آغهاز مي

توسل مؤثر و واقعي ب  اسلح  صورت گرفو  

موقت يا   بس )ك  مواركباشد، جنگ با آت 

شههود  خاتمهه  موجههب مي دائمههي جنههگ را

بهس پايها  عمليهات جنگهي پذيرد. آت نمي

است، ن  پايا  خود جنگ. پايا  قطعي جنگ 

اي، صلح هنگامي است ك  با انعقاد معاهده

 4.«ا  موخاصما  برقرار شودمي

                                                           

4.  N. Quoc Dinh: Droit International Public, L.G.D.J., 2éd., p. 855 et 856. 
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عنصر معنوي يا روانشناسي  )قصدد و نيد  

 جنگ(:

 عنصر سوم جنهگ، عنصهري معنهوي يها» 

روانشناسي است و آ  اراده قطعي يكهي از 

طرفين موخاصم است؛ زيرا جنگ بدو  قصد و 

نيهههت، معنهههي و مفههههومي نهههدارد. در 

 ، كشهههورهاي 1907كنفرانسههههاي لاهههه  )

امضاكننده معاهدات، اعلام صريح اراده را 

جهت مبادرت ب  جنگ ضروري دانسوند. طبهق 

سوم مربهو  به  شهروع مخاصهمات   عهدنام

، جنگ قانونهاً زمهاني 1907كوبر ا 18مورخ 

صهورت شود ك  اخطار صريح قبلي ب آغاز مي

اعلامي  جنگ بهدو  قيهد و شهر  و يها از 

طريق اولويماتوم )اتمهام حجهت  كه  يهك 

شرو  تلقهي مي صهورت شهود، اعلامي  جنگ م

گرفوهه  باشههد. هرگههاه يكههي از كشههورهاي 

موعاهد عهدنام  سوم، مخاصهمات را بهدو  

ز كنهد، از تعههدات خهود اعلام قبلي آغها

المللهي شهده و مرتكب جرم بين عدوق كرده

قبلي جنگ يك قاعهده  است. الزام ب  اعلام

قراردادي نيست ك  فق  نسبت ب  موعاهدا  

مجري باشد؛ بلك  يهك اصهل شهناخو  شهده 

عرفههي اسههت كهه  عموميههت جهههاني دارد. 
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كنندگا  در مذاكرات لاه ، بنابراين، شركت

كردند و تنهها قاعهده قاعده جديدي وضع ن

عرفي موجود را مدو  ساخوند. اين قاعهده 

در گذشو  در جوامع يونهاني، رومهي و در 

  5«.قر  وسطي نيز وجود داشو  است

 

 هدفدار بودن جنگ )منافع و مصالح ملي(:

گ، مشخ  بهود  جههت و عنصر چهارم جن 

يعني كشهور آغههازگر جنهگ  غايت جنگ است.

همههواره هههدفي معههين و نهههايي دارد كهه  

درصدد پيگيري و نيل ب  آ  است. اين هد  

يا قبولانهد  يهك نقطه  نظر معمولاً تحميل 

تر يك منظهور و عبارت روشنو يا ب  سياسي

باشد. در واقع، كشههور مههاجم هد  ملي مي

مدعي است جنگي كه  آغهاز كهرده براسها  

بهوده اسهت. امها « منافع و مصالح ملهي»

ام است و كد« منافع و مصالحي ملي»اينك  

باشد، از مباحهث مياي اسووار بر چ  پاي 

علوم سياسي و خارج از حوصل  اين مقاله  

 است.

طرفدارا  مكوب حقوق عينهي از جمله   

با درنظر داشون همهين عنصهر از « ژرژسل»

                                                           

5.  L.Delbez: Les Principes Gênéraux Du Droit International public. L.G.D.J.., s éd. 1964. p.510 

et 511. 
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توسهل به  نيههروي مهادي »تعريف، جنگ را 

منظور تغيير داد  نظامهاي حكهوموي در ب 

 ند.دانمي 6«الملليجامع  بين

هر حهاق، هنگهامي كه  جنهگ فاقهد ب  

ابهزار »خصيص  ملهي باشهد و به  عنهوا  

تلقهي نگهردد، ديگهر واجهد « سياست ملهي

مفهوم خاص خود نيست. فرضاً عمليات نظامي 

را كهه  در « عمليههات پليسههي»معههرو  بهه  

المللهي از اساسنام  برخي سازمانهاي بين

بيني شده است، جمل  سازما  ملل موحد پي 

 ا  جنگ ناميد.تونمي

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 مفهوم حقوق جنگ

 

 تعريف حقوق جنگ

جنگ يك وضعيت اسوانايي است و طبعاً » 

قواعد مربو  ب  آ  نيهز به  نهام حقهوق 

حقوق جنهگ  باشد.جنگ، قواعد اسوانايي مي

                                                           

6. G. Scelle: R.G. 1938. p.275. Note I. 
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اصوق و قواعدي است ك  حاكم  ع شامل مجمو

بههر روابهه  ميهها  كشههورهاي موخاصههم بهها 

رها موخاصهم بها يكديگر و يا ميها  كشهو

محض آغاز جنگ، باشد. ب طر  ميكشورهاي بي

بدو  توج  ب  چگونگي شروع آ ، كشهورهاي 

موخاصههم ديگههر تههابع حقههوق زمهها  صههلح 

 نيسوند، بلك  از حقوق جنگ تبعيت خواهند

نمود؛ چه  ايهن حقهوق عرفهي باشهد، چه  

قراردادي. كشورهاي ثالث )يعني كشورهايي 

، خواه حقهوق ك  در مخاصم  شركت ندارند 

جنگ را مراعات نمايند يا خير نيز رواب  

موخاصهم تههابع حقهوق  يخود را با كشورها

سازند؛ بلكه  از آ  پهس از زما  صلح نمي

 7«.نمايندميطرفي تبعيت حقوق بي

 

 ضرورت وجود حقوق جنگ

حقوق جنهگ همهواره موجهب يهك جهداق  

 عقيههدتي بههين صههاحبنظرا  بههوده و هسههت.

بام بعضاً ب  حهدي اسهت نظر در اين اخولا 

ك  حوي موجوديت واقعي آ  را مورد سهؤاق 

دهد. برخي از دانشهمندا ، حقهوق قرار مي

جنگ را قبوق ندارند و ضرورت وجود آ  را 

دهند. ايهن گهروه در مورد انكار قرار مي

                                                           

7. L. Delbez: op.cit. p. 507. 
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مخالفت با حقهوق جنهگ به  دلايهل مههم و 

كننهد كه  از آ  جمله  اساسي اسهوناد مي

 است:

نايهت اسهت و جنايهت را ه جنگ يك ج1 

نبايسوي تحت قاعده درآورد. براي جنايهت 

يا بايد مجازات تعيين كرد و يا از وقوع 

  آ  جلوگيري نمود.

و  فايههدهههه حقههوق جنههگ، حقههوقي بي2 

غيرمفيد است؛ زيرا هميش  اجراي آ  مؤخر 

 باشد.بر وقوع جنگ مي

تجربيات جنگهاي  ه حقوق جنگ براسا 3 

جنگهههاي آينههده،  گذشههو  وضههع شههده و در

دليل پيشرفوهاي سريع علمي و فنهي كه  ب 

در اين فاصل  صورت گرفو  است، غيرقابهل 

 باشد.اجرا مي

ه تا زماني ك  مسئوليت كيفري فهرد 4 

الملل كاملاً شهناخو  نشهده و در حقوق بين

ضمانت اجراهاي مؤثر عليه  اعمهاق فهردي 

، ايهن وجود نيامده استناق  حقوق جنگ ب 

ي كه  لاً اثري نسبت به  موخاصهمانحقوق عم

همههواره آ  را در طههوق مخاصههمات نقههض 

 كنند، نخواهد داشت.مي

ه گرچ  مجازات جنايوكارا  جنگ دوم 5 

جهاني پهس از جنهگ اهميهت خهاص خهود را 



  نگرشي اجمالي به...  57 

دارد، منوههها بايههد آ  را يههك رويههداد 

 اسوانايي تلقي نمود.

المللههي مرجحههاً ههه قانونگههذار بين6 

خود را وقهف بهوهر  بايسوي تمامي فعاليت

نمود  و غني ساخون حقوق صلح نمايهد تها 

 حقوق جنگ.

توج  به   رغم مخالفوهاي ياد شده،ب  

ضرورت حقوق جنگ اهميوي ويژه دارد؛ زيرا 

واقعيوها خود پاسهخگوي مخالفوهها اسهت. 

از  طور قطعهي و كامهلموأسفان  جنهگ به 

است.  برنبسو المللي رخت زندگي بين  صحن

توا  پذيرفت ك  امكها  وقهوع راحوي ميب 

دليل نقههض تعههدات جنگ در هر لحظهه ، به 

مربو  از جانب هر يهك از كشهورها بهاقي 

است. بنابراين لازم است حداقل جريا  جنگ 

را تابع مقررات حقوقي نمود و تها آنجها 

ك  بووا ، خطرات و خسهارات ناشهي از آ  

 را محدود ساخت.

هميشه  ايهن اعوهرا   از سوي ديگهر، 

ود داشو  و دارد ك  قوانين جنهگ نقهض وج

ي اما مطالعه  و بررسه»شده و خواهد شد. 

هاي ج ههاني جنگهاي گذشو ، از جمله  جنگ

اوق و دوم، خلا  اين ادعا را به  اثبهات 

رساند. در جنگ جهاني اوق، حقهوق جنهگ مي
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ب  آ  حدي ك  ادعا شده است، نقض نگرديد 

 و چنين ادعايي مسلماً از روي عدم اطلاع و

اطلاعهي از نظريه   آگاهي است. ايههن عهده

يي در مههورد جنههگ انگليسههي ه امريكهها

عنوا  نمونه  از ديهد نداشوند؛ زيرا به 

ها جنگ اقوصادي مشروعيت دارد؛ و يانگليس

اي دانسوند ك  هيچ قاعهده موضهوع يا نمي

را منهع نكهرده  تا آ  زما  جنگ شيميايي

  ]در 1909بههود. اينهها  اعلاميهه  لنههد  )

جنگ دريايي[ را جزء حقهوق موضهوع  مورد 

كنند؛ در حالي ك  اين اعلاميه  قلمداد مي

اساساً ب  مرحل  اجرا درنيامهد. بهالاخره 

دانسهههوند كههه  اينگونههه  افهههراد نمي

لاه  براسا  شر  موقابل  1907هاي عهدنام 

براي تعهدادي از كشهورهاي موخاصهم ماهل 

ايواليهها و تركيهه  بهه  عنههوا   روسههي ،

آور نبههود؛ زيههرا ايههن قههرارداد الههزام

كشورها آنها را امضا نكرده بودند. جنهگ 

جهاني دوم سير قهقرايي قابل ملاحظ  حقوق 

دهد. در حالي ك  فرانسه  نشا  مي جنگ را

كرد، همواره حقوق جنگ را دقيقاً رعايت مي

آلمهها  بههرعكس آشههكارا حقههوق قههراردادي 

اشههغاق را نقههض كههرده بههود. در مقابههل، 

طر اسهوفاده از بمهب موفقين نيز به  خها
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اتمي مورد سرزن  قرار گرفونهد. از جههت 

بدو  توج  و رعايهت ديگر، طرفين موخاصم 

وضعيت غيرنظاميا ، به  يهك جنهگ ههوايي 

بيرحمان  مبادرت ورزيدند. با ايهن حهاق 

نبايسوي نويج  گرفت ك  حقوق جنگ موهروك 

شهماري از جمله  ماند؛ زيرا در موارد بي

نيا  نظامي جنگي، در مورد رفوار با زندا

از سوي اكاريت كشهورهاي موخاصهم رعايهت 

 8«.گرديد

البو  و با تمام اين اوصا ، تضهاد » 

موجود ميا  ممنوعيت جنهگ از نظهر حقهوق 

عنوا  يههك اصههل را بهها المللههي و بهه بين

توا  ناديده اجراي مقررات حقوق جنگ، نمي

علاوه بايسهوي به  عهدم كهارايي گرفت. ب 

ده جنههگ نيههز اعوههرا  كننحقههوق پيشههگيري

نمود؛ حقوقي ك  با پديهدة جنههگ كه  يهك 

ست، ههم ارز نهاد غيرقانوني ولي واقعي ا

 9«.بوده و در كنار يكديگر قرار دارند

 

 منابع حقوق جنگ

 ملاحظات كلي:

                                                           

8. Op. cit., p. 508. 

9. N. Quoc Dinh: op.cit., 861. 
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اساساً بايسوي بين مقررات حقوق جنهگ  

ل كننده جنهگ قائهقررات حقوق پيشگيريو م

 ب  تفكيك شد.

داراي جايگهاه  گدر گذشو  حقهوق جنه 

المللي مهدوني در خاصي بود و مقررات بين

اين زمين  وجود داشت؛ اما امههروزه وضهع 

الملهل كموهر به  تغيير كرده و حقوق بين

پهردازد، تدوين مقررات مربو  ب  جنهگ مي

بلك  مقررات مربو  ب  پيشگيري از آ  را 

دهههد. در مههورد عنايههت بيشههوري قههرار مي

 ةكنندپيشهگيرينويج  همين رونهد، حقهوق 

جنگ توسع  زيادي يافو ، ولهي به  حقهوق 

رو در جنگ توج  چنداني نشده است؛ از اين

اي ك  حقوق جنهگ را مجموع، قواعد موضوع 

 دهد بسيار اندك است.تشكيل مي

 

 بندي منابع:طبقه

جدا از منابع حقوق جنگ ب   طور كلهي 

الملههل نيسههت، مخصوصههاً منههابع حقههوق بين

، اصهوق كلهي حقهوقي و منابعي چهو  عههر 

المللي، جايگاه خاص خهود قراردادهاي بين

 باشند.را در حقوق جنگ نيز دارا مي

از آنجهها كهه  هميشهه   الددف د عددر : 

آميز يهها مناسههبات دوسههوان  و مسههالمت
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بهههههالعكس مناسهههههبات خصهههههمان  و 

تناوم ميهها  ملوههها بهه  آميز،غيرمسههمالت

وجود داشو  است، بنهابراين حقهوق جنهگ، 

وق ديپلماتيههك و كنسههولي، همچههو  حقهه

طور كلهي از اي ديرين دارد ك  به پيشين 

گيرد. ب  ايهن ترتيهب، عهر  عر  ماي  مي

جايگاهي بسيار مهم و اساسي در حقوق جنگ 

دارد. منابع عر  موعدد و گوناگو  اسهت؛ 

توا  حوي در اسنادي كه  عنوا  مااق ميب 

توس  حكوموها و خطام ب  نيروههاي مسهلح 

نيز منبع عرفي غنهي و سرشهاري آنها است 

ملاحظ  كرد، مانند دسوورالعمهاي دريهايي 

 .1964دسامبر  31دولت فرانس  مورخ 

اين حقوق عرفي است ك   از سوي ديگر، 

توانههد كمبودهههاي موجههود در حقههوق مي

قراردادي يا موضوع  را رفع نمايد؛ زيرا 

قواعههد عرفههي جنههگ، تنههها قواعههد قابههل 

عدم وجهود حقهوق  اجرايي است ك  در صورت

قراردادي، قادر است كشورهاي موخاصهم را 

 ب  يكديگر پيوند دهد.

ب   در حقوق جنگ» ب د اصول كلي حقوقي: 

اصوق كلي حقوقي، نسبت ب  سهاير منهابع، 

طوري كه  كمور بهها داده شهده اسهت؛ بهه 

رسوم و »خطا حقوق جنگ را، تنها معمولاً ب 
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داننهد؛ امها در واقهع مي« قوانين جنگهي

اصوق كلهي حقهوقي در حقهوق جنهگ، نقشهي 

كنهد تقريباً ب  هما  اندازه مهم ايفا مي

صلح. از سهوي ديگهر، عهر  و  ك  در حقوق

نگ، هميشه   قراردادهاي مربو  ب  حالت ج

باشهد. از بر اصوق كلي حقهوقي مبونهي مي

جمل  اين اصوق، اصل حسهن نيهت اسهت كه  

المللي را تشهكيل پاي  و اسا  رواب  بين

زيربناي حقهوق جنهگ نيهز محسهوم و داده 

 10«.شودمي

قراردادها  المللي:ج د قراردادهاي بين 

از جمل  منابع عمده حقوق جنگ است و بخ  

اعظم اين حقوق ب  صورت حقوق قراردادي و 

باشههد. اينگونهه  قراردادهههاي مههدو  مي

ترتيب تههاري  تههوا  بهه المللههي را ميبين

 شرح زير برشمرد:انعقاد، ب 

 1856آوريل  16پاريس مورخ  لامي ه اع1 

در زمين  جنهگ دريهايي )تحهريم راهزنهي 

دريايي، مصونيت امواق اتباع دشمن ك  با 

شههود و همچنههين طههر  حمههل ميهاي بيكشههوي

 محاصره دريايي .

                                                           

10. L.Delbez: op.cit. p.514. 
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 1864اوت  22ژنهو مهورخ  دنامه ه عه2 

مربو  ب  حمايت از مجروحا ، بيمهارا  و 

 كادر بهداري.

 29زبههورم مههورخ ههه اعلاميهه  سههن پور3 

در مورد ممنوعيهت اسهوفاده  1868نوامبر 

 از برخي سلاحها.

بروكسههل كهه  بههراي  1874ههه اعلاميهه  4 

اولههين بههار فههرق ميهها  نظاميهها  و 

 غيرنظاميا  را مشخ  كرد.

لاههه .  1907و  1899هاي ههه عهدنامهه 5 

 1899ژوئيهه   29هاي لاههه  مههورخ عهدنامهه 

نگ مشومل بر دو قرارداد در زمين  حقوق ج

باشد: قهرارداد مربهو  به  قهوانين و مي

عرفهاي جنگ زميني؛ قهرارداد مربهو  به  

الهذكر  به  ژنو )فوق 1864تسري عهدنام  

هاي لاهه  جنگهاي دريهايي. امها عهدنامه 

سهيزده قهرارداد را  1907اكوبهر  18مورخ 

جز س  قرارداد ذيل، بقي  شامل است ك  ب 

و مربو  ب  قوانين و مقررات جنگ زمينهي 

دريايي است: قرارداد مربهو  به  تحديهد 

موارد اسوفاده از قواي نظامي جهت وصهوق 

مطالبههات؛ قههرارداد مربههو  بهه  شههروع 

مخاصههمات؛ قههرارداد مربههو  بهه  اصههلاح و 

 لاه . 1899هاي تجديدنظر در عهدنام 
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طرفي لاه  در مورد بي 1904ه عهدنام  6 

 هاي بيمارسواني.كشوي

 1906ژوئيه   6ه عهدنام  ژنو مهورخ 7 

مربو  ب  حمايت از بيمهارا  و مجروحها  

 جنگي.

لند  در زمينه  جنهگ  1909ه اعلامي  8 

دريايي. اين اعلامي  مورد تصويب كشهورها 

قرار نگرفت؛ ولي امروزه آ  را ب  عنوا  

تجلي بسهيار كامهل عهر  دريهايي محسهوم 

 دارند.مي

فوريه   6ه عهدنام  واشهنگون مهورخ 9 

ديد سهلاحهاي دريهايي و مربو  ب  تح 1922

هاي جنگي و عهدم محدود نمود  تعداد كشوي

 اسوفاده از زيردريايي.

در  1925ژوئن  17ژنو مورخ  ه پروتكل10 

آور، زمين  منع اسهوعماق گازههاي خفقها 

 سمي يا مشاب  آنها و نيز مواد ميكروبي.

 1929ژوئي   27ژنو مورخ  ه عهدنام 11 

بيمارا  و در مورد رفوار با مجروحا  يا 

 سرنوشت زندانيا  جنگي.

لند  مربو  ب  جنهگ  1930ه پروتكل 12 

 دريايي.
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در زمينهه   1935ههه قههرارداد مههورخ 13 

حفاظت از بناهاي تاريخي و مراكز علمي و 

 هنري در زما  جنگ.

 1936نوامبر  6مورخ  ه پروتكل لند 14 

هاي در زمينهه  ممنوعيههت حملهه  بهه  كشههوي

 ها.بازرگاني توس  زيردريايي

ژنههههو.  1949هاي ههههه عهدنامهههه 15 

شهامل  1949اوت  12ژنو مهورخ  هايعهدنام 

چهار قرارداد است ك  س  قهرارداد آ  در 

واقع تجديدنظر در قراردادهاي قبلي اسهت 

آوري در و چهارمين قرارداد موضمن يك نوع

ها حقوق قراردادي جنگ است. اين عهدنامه 

 عبارتند از:

بهبهود عهدنامهه  مربهو  به   الف ه 

نيروهاي مسلح  سرنوشت مجروحا  و بيمارا 

هنگام اردوكشي. ايهن عهدنامه ، جانشهين 

 1929و  1906، 1864هاي ژنو مهورخ عهدنام 

 گرديد.

مربو  ب  بهبود سرنوشت م ه عهدنام   

مارا  و غريقها  نيروههاي  مجروحا  و بي

مسلح در درياها. اين عهدنامه ، جانشهين 

ك  در  1907ورخ هاي لاه  ميكي از عهدنام 

 همين زمين  بود، گرديد.
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ج ه عهدنام  مربو  ب  طرز رفوار با  

اسههيرا  جنگههي. ايههن عهدنامهه  جانشههين 

 گرديد. 1929ژوئي   27عهدنام  ژنو مورخ 

د ه عهدنامه  مربهو  به  حمايهت از  

افراد غيرنظامي در زمها  جنهگ. امهروزه 

هاي چهارگان  ژنو مهمورين اسناد عهدنام 

باشد ك  لي در زمين  حقوق جنگ ميالملبين

كشور  128از تصويب يا الحاق  1980تا ساق 

 برخوردار بوده است.

در  1954م   14ه قرارداد لاه  مورخ 16 

 حفظ ميراث فرهنگي در زما  جنگ. زمين 

ژوئن  10ژنو. در  1977هاي ه پروتكل17 

دنباق سههالها مسههاعي كميوهه  بهه  1977

عنوا  پروتكل ب المللي صليب سرخ، دو بين

هاي ژنهو هاي الحاقي به  عهدنامه پروتكل

ب  تصويب رسيد. اولين پروتكل  1949مورخ 

المللهي و مربو  ب  نبردهاي مسلحان  بين

دومين پروتكل در زمين  نبردهاي مسلحان  

المللي است. ايهن پروتكلهها تها بين غير

 كشور گذشو  است. 17 از تصويب 1981ساق 

در  1981آوريهل  10خ ه عهدنام  مور18 

يا محدوديت اسهوفاده از برخهي  مورد منع

توانند منجرب  صدمات سلاحهاي كلاسيك ك  مي

ناپذير و يا اثرات نامشخ  گردنهد. جبرا 
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 نهه ايههن عهدنامهه  سهه  پروتكههل در زمي

اي در بد  انسا ، اسهوعماق تشعشعات هسو 

اسههوفاده از هاي انفجههاري و مههين و تلهه 

دنباق دارد. عهدنام  ب زا را سلاحهاي آت 

مذكور تهاكنو  قابليهت اجرايهي نيافوه  

 است.

قراردادهاي مربهو  به  منهع يها ه 19 

 اي:تحديد سلاحهاي هسو 

 1963اوت  5الف ه قرارداد مسكو مورخ  

اي در مورد منع آزمايشهاي سهلاحهاي هسهو 

 در جو، ماوراء جو و زيردرياها.

 در 1967ژانوي   27م ه قرارداد مورخ  

زمين  اصوق حاكم بر فعاليوههاي كشهورها 

برداري از فضهاي مهاوراي و بهره كاوشدر 

 ماه و ديگر كرات آسماني. ةجو، كر

در  1968ج ه قرارداد مورخ اوق ژوئي   

 اي.مورد منع گسورش سلاحهاي هسو 

در  1971  فوريه 11ه قرارداد مهورخ د 

سوقرار سهلاحهاي هسهو   زمين اي و منهع ا

در كهف و  جمعيانهدام دسهو  ديگر سلاحهاي

 زيركف درياها و اقيانوسها.

در  1972آوريل  10هه ه قرارداد مورخ  

مورد منع ساخت، توليد و انباشت سهلاحهاي 
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ميكربههي يهها سههمي و انهههدام انبارهههاي 

 موجود.

در  1972مهه   26وههه قههرارداد مههورخ  

زمين  محدود كهرد  سهلاحهاي اسهوراتژيكي 

  .1اتمي )معرو  ب  سالت 

 24زههه قههرارداد ولادي وسههوك مههورخ  

در مورد محدود كرد  سلاحهاي  1974نوامبر 

 اي.هسو 

در  1977مهه   18ح ه قههرارداد مههورخ  

 11زمين  منع اسوفاده از سلاحهاي اقليمي.

در  1979ژوئهن  18  ه قرارداد مهورخ  

زمين  محدود كهرد  سهلاحهاي اسهوراتژيكي 

  .2اتمي )معرو  ب  سالت 

 

 بخش سوم

 حقوقي جنگ آثار

 

                                                           

ايالات موحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي و حهدود  .11

قهرارداد مربهو  به  منهع  1977مه   17سي كشور ديگر در 

اسوفاده از فنو  تغيير محي  زيست براي مقاصد نظامي يا 

حهاي اقليمهي را در ديگر اهدا  خصمان ، يعني جنگ با سلا

مقر اروپايي سازما  ملهل موحهد در ژنهو امضها كردنهد. 

موجب مفههاد ايههن قههرارداد، برپاسههاخون طوفانههها، بهه 

وسهيل  ها، امواج و جزر و مدهاي ايجاد شهده ب لرزهزمين

 رديده است.گعنوا  سلاحهاي اقليمي منع انسا  ب 
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جنههگ  محض شههروع مخاصههم ، حالههتبهه  

شود و كلي  مناسبات عادي ميا  برقرار مي

موخاصما  قطهع شهده و جهاي خههود را به  

دهد. در نويجه ، جنهگ مناسبات خصمان  مي

آثههار حقههوقي معينههي را، چهه  نسههبت بهه  

دنباق كشورها و چ  نسبت به  افهراد، به 

دارد. شروع حالت يا وضعيت جنگ، تهأثيري 

در قههانوني بههود  يهها نبههود  اصههل جنههگ 

 ندارد.

 

 آثار جنگ نسب  به كشورهاي ثالث

وقوع جنگ ن  تنها آثار مهم و اساسي  

با يكهديگر  بر رواب  كشهورهاي موخاصهم 

 تهأثيردارد، بلك  بر كشورهاي ثالث نيز 

بخشد؛ بدين معني كه  بلافاصههل  پهس از مي

طرفي بهر وضهعيت بروز حالت جنگ، حقوق بي

گردد. از اين پهس، ي ثالث حاكم ميكشورها

حق مداخلهه  و مشهاركت مسهوقيم يها آنها 

غيرمسوقيم در جنگ آغاز شده را ندارنهد؛ 

توانند مساعي جميل  خهود را در البو  مي

جهت اخووام آ  مبذوق دارند. آثهار جنهگ 

 نسبت ب  كشورهاي موخاصم عبارت است از:

 

 قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي:
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هههاي اساسههي روابهه  يكههي از جلوه 

آميز ميهها  كشههورها، دوسههوان  و مسههالمت

و كنسولي است؛ اما جنگ  رواب  ديپلماتيك

رواب  خصهمان  و ك  تجلي غيرقابل اعرا  

آميز ميههها  كشهههورها اسهههت، غيرمسهههالت

تواند با رواب  ديپلماتيك و كنسهولي نمي

مجرد همسويي داشو  باشد. در نويجه ، به 

و كنسهولي ابه  ديپلماتيهك شروع جنگ، رو

شهود. خود قطهع ميبه كشورهاي موخاصم خود

البو  در عمل مواردي ديده شده كه  جنهگ 

لزوماً موجب قطع كامل رواب  ديپلماتيك و 

 كنسولي ميا  موخاصما  نگرديده است.

آمههدهاي قطههع روابهه  جملهه  پياز  

ديپلماتيك و كنسولي بر اثر بروز جنگ آ  

يك و كنسولي طهرفين است ك  كادر ديپلمات

شههوند و مخاصههم ، موقههابلاً فراخوانههده مي

مبادل  آنا  براسا  اصل معامل  موقابهل 

گيرد. طر  صورت ميب  مال، در يك كشور بي

بديهي است تا زماني ك  مهأمورا  مهذكور 

انهد، قلمرو كشور موخاصهم را تهرك نكرده

كماكهها  از مصههونيوهاي مقههرر در حقههوق 

 واهند نمود.الملل اسوفاده خبين

ويهن در  1961عهدنامه   45طبق مهاده  

 مورد رواب  ديپلماتيك، هر يك از طهرفين
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تواند قبل از خاتم  مأموريهت، موخاصم مي

كشور ثالاي را ك  خهود بپهذيرد و مهورد 

قبوق كشور پذيرنده باشد )معمولاً يك كشور 

طر   مأمور دفهاع و حفاظهت از منهافع بي

را بهه   ملههي و اتبههاع خههود كههرده و آ 

مقامههات صههلاحيودار كشههور دشههمن معرفههي 

كشور حامي يا »نمايد. اين كشور ثالث را 

 نامند.مي« حافظ منافع»يا « كنندهحمايت

اين پديده ك  قبل از عهدنامه  ويهن  

مبناي عرفي داشت، در طوق جنگ جهاني دوم 

طوري ك  سوئيس وسيعي پيدا كرد؛ ب  دامن 

 19دگي كشور و سهوئد نماينه 35نمايندگي 

 عهده گرفو  بودند.كشور موخاصم را ب 

 وظايف كشور ثالث عبارت است از:» 

ايت مذاكرات مربو  ب  ه اداره و هد1 

سولي كشهور مبادل  كا در ديپلماتيك و كن

 مورد حمايت.

از اتبههاع كشههور مزبههور  ههه حمايههت2 

)حمايههت و برگردانههد  غيرنظاميههاني كهه  

 اند ب  كشور خود .زنداني شده

حفهظ و حراسهت از امهواق دولوهي ه 3 

كشههورهاي موخاصههم )سههاخومانهاي رسههمي و 

 ها يبايگان
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ه حفهظ و حراسهت از امهواق خصوصهي 4 

 اتباع كشورهاي موخاصم.

جنگههي بهه   ههه حمايههت از زنههدانيا 5 

المللههي صههليب سههرخ اتفههاق كميوهه  بين

)بازديد از اردوگاههها، توزيهع كمكهها، 

مبادلهه  اطلاعههات هههويوي، مراجعههت داد  

 12«.بيمارا  و مجروحا  ب  وطن

از سوي ديگر، امروزه چنهين معمهوق » 

است ك  پس از قطع رواب ، كشهور مربهو ، 

، از آ  به  1961وين   ]در اصطلاح عهدنام

كشور فرسونده تعبير شهده اسهت[ يكهي از 

مأمورا  سياسي يا اداري سفارت سابق خود 

به  سهمت را با جلب موافقت دولت محلهي، 

نمايد. وظيف  اين منصوم مي« حافظ امواق»

آيهد، مأمور، همانطور ك  از عنوان  برمي

 حفاظت و حمايت از منافع و امواق سهفارت

و اتباع كشور موبوع خود است. اين مأمور 

حق مراجع  مسهوقيم و تمها  بهها مقامهات 

دولت محلي را نخواههد داشهت و تنهها از 

طريق سفارت كشوري ك  حمايت و حفاظهت را 

جهاري را  تواند اموره است ميدار شدعهده

انجام دهد. مأمور حافظ امواق تا زمهاني 

                                                           

12. Ch. Rousseau: op.cit. p. 345. 
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ك  در مأموريت است از كلي  مصهونيوها و 

 13«.مند خواهد بودمزاياي سياسي بهره

 

 مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن:

امواق عمومي يا دولوي دشهمن كه  در  

قلمرو كشور موخاصم قهرار گرفوه  باشهد، 

اسواناي اهد بود، ب مشموق حكم مصادره خو

سههاخومانهاي ملكههي محههل مأموريههت كههادر 

ديپلماتيك و كنسولي دشمن و امواق موجود 

آنههها كهه  بلافاصههل  پههس از خاتمهه   در

تها  46شوند )مهواد مأموريت لاك و مهر مي

 لاه  . 1907عهدنام   48

 

 اخراج اتباع كشور دشمن:

هههر يههك از كشههورهاي  1949تهها سههاق  

تباع طر  ديگهر را از توانست اموخاصم مي

سرزمين خود اخهراج كنهد و آنهها را به  

در طههي  دو جنههگ  ميهنشهها  بازگردانههد.

جهههاني گذشههو  نيههز توقههف و نگهههداري 

شهروندا  دشمن در اردوگاهههاي مومركهز، 

مخصوصاً اردوگاههاي كار اجبهاري، بسهيار 

ايهن امهر  1949معموق بود؛  ولي از ساق 

                                                           

عمومي،  المللبينرضا ضيايي بيگدلي، حقوق دكور محمد .13

 .253و  252، ص 1363چا  دوم، 
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قي گرديد تابع قواعد قراردادي بسيار دقي

ك  نويج  آ  تحديد بسهيار محسهو  قهدرت 

 1949گيري كشهورها اسهت. عهدنامه  تصميم

بندي منابع حقوق جنگ  ژنو را فوقاً )طبق 

 ايم.نام برده

 

 المللي:وضعي  قراردادهاي بين

علههل اخووههام قراردادهههاي  يكههي از» 

المللههي ]عههلاوه بههر فسهه ، تعليههق، بين

ظاهراً  زيراگيري و ...[، جنگ است؛ كناره

المللهي بين جنگ و وجود قراردادههاي بين

 يك نوع عدم هماهنگي و تضاد وجهود دارد.

ميا    جويانقراردادها تجليات رواب  صلح

كشورها هسهوند؛ در حهالي كه  جنهگ ايهن 

طور قهري كند و معمولاً ب رواب  را قطع مي

دهد. امها و ضمني ب  حيات آنها خاتم  مي

ائاتي بهه  شههرح ايههن اصههل كلههي، اسههوان

 زيردربردارد:

مربو  ب  زمها  جنهگ، الف ه مقررات  

اي شامل قراردادهاي دوجانب  يا چندجانب 

است ك  اخوصاصاً ب  قصهد اجهرا در زمها  

جنگ منعقد شده است، ماننهد قراردادههاي 

مربو  ب  طرز رفوار با اسيرا  جنگي يها 

منهههع اسهههوعماق برخهههي سهههلاحها يههها 



  نگرشي اجمالي به...  75 

ع ب  صليب سهرخ و هاي ژنو راجموافقونام 

 هلاق احمر و غيره.

طور كلي پذيرفو  شهده امروزه ب  م ه 

اي كه  توسه  است ك  قراردادهاي دوجانب 

گردد، در صورتي در زما  كشورها منعقد مي

شود ك  صرفاً براي زمها  صهلح جنگ لغو مي

منعقههد شههده باشههد، ماننههد قراردادهههاي 

امههها  تجهههاري، اقوصهههادي و مهههالي.

كند،   خ  مرزي را معين ميقراردادهايي ك

نمايهد و المللي خود را حفهظ ميارزش بين

عمل جنگ آثار اين تعيين حدود را از بين 

 برد.نمي

ج ه جنههگ نسههبت بهه  قراردادهههاي  

چندجانب  )جز در مورد قراردادهاي دسهو  

اوق ، فيمابين كشورهايي ك  در جنگ شركت 

لي درخصهوص  دارند، اثر تعليقهي دارد؛ و

خهود را حفهظ  يطرفهي ك  حالت بيكشورهاي

نماينهد، ايهن نموده و در جنگ شهركت نمي

قراردادها همچنها  معوبهر مانهده و نوع 

شهههود. همچنهههين قراردادههههاي اجهههرا مي

چندجانب  بهين كشهورهاي در حههاق جنهگ و 

مانههد؛ مههالاً طههر  پابرجهها ميكشههورهاي بي

هنگام جنگ ايواليا و حبش  هيچ يك از دو 

در جامع  ملل را رهها  طر  موحارم عضويت
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تههوا  چنهين ننمود. از اين طهرز عمهل مي

اي نويج  گرفت ك  قراردادههاي چندجانبه 

المللههي موجب آ  سههازمانهاي بينكهه  بهه 

در حاق  گردند، حوي بين كشورهايتأسيس مي

جنههگ كهه  عضههويت چنههين سههازمانهايي را 

دهد. بديهي دارند، ب  حيات خود ادام  مي

پس از برقرار صهلح،  است در پايا  جنگ و

اين دسهو  از قراردادهها دوبهاره بهراي 

آيهد، كشورهاي موحارم سابق ب  اجرا درمي

بدو  آنك  احوياج ب  وضع مقررات جديهدي 

باشد؛ مالاً قراردادهاي اتحادي  پسوي كه  

اجراي آ  در رابط  با دو كشور فرانس  و 

آلما  ك  در حاق جنگ بودند )جنگ جههاني 

يد، پس از پايا  مخاصهم  دوم  مووقف گرد

 14«.اجرا درآمدمجدداً ب 

 

 

 آثار جنگ نسب  به افراد عادي دشمن

بروز حالت جنهگ، خهواه نهاخواه به   

زند. اين لطمهات يها افراد دشمن لطم  مي

مووج  شخ  آنا  است، يا فعاليت اقوصادي 

دههد و يها تأثير قهرار مي ايشا  را تحت

ق جنهگ برد. حقوامواق آنا  را از بين مي

                                                           

 .102و  101هما  مرجع، ص  .14
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در مورد هر كهدام از ايهن مقههولات داراي 

قواعد و مقرراتي است كه  ذيهلاً آنهها را 

 كنيم.بررسي مي

 

 اتباع غيرنظامي دشمن:

، در حهالي كه  1949تا قبهل از سهاق  

هاي ژنو قهرار نظاميا  تحت پوش  عهدنام 

غيرنظاميها  از هرگونه  حمايهت  داشوند،

ك  مخصوصهحقوقي محروم بودند؛ ب  اً طوري 

در طي دو جنگ جهاني، در عمل ملاحظه  شهد 

ك  اتباع غيرنظامي دشمن آمهاج ههر نهوع 

تجههاوز و تعههدي بودنههد. در آ  دورا ، 

برداشت سنوي ك  از سوي دانشمندا  برخلا  

كلاسيك ابراز شههده بهود، جنهگ هرگهز يهك 

صاراً مربهو  به  حكوموهها  ك اقدام  انح

باشد، نبود؛ بلك  مسوقيماً ملوها را نيز 

توا  توقيف گرفت ك  از آ  جمل  ميربرميد

و بازداشت آنا  را در اردوگاهههاي كهار 

 نام برد. ياجبار

موأسفان  در گذشو  معاهدات صلح نيز  

گذاشت؛ اما بها مي چنين اقداماتي را صح 

 1949اوت  12انعقاد عهدنامه  ژنهو مهورخ 

مربو  ب  حمايت از افهراد غيرنظهامي در 

از حيث فردي تحهت  زما  جنگ، اتباع دشمن
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حمايت شديد حقوقي قرار گرفوه  و عنهوا  

 را يافوند.« شخ  حمايت شده»

عهدنامه   موجب مفهاداز اين پس، به  

ژنو، افراد غيرنظهامي مقهيم در سهرزمين 

دشمن حق ترك يا خروج از سرزمين بيگانه  

و بازگشههت بهه  مههيهن خههوي  را دارنههد و 

چنانچ  درخواست ايشا  مورد قبهوق قهرار 

صالح محلهي يرد، مينگ توانند ب  دادگها 

رجوع نمايند. در مقابل، دولت محل اقامت 

تواند آنا  را مجبور ب  اقامهت آنا  نمي

 در سرزمين خود كند.

اتبههاع بيگانهه  حههق كههار كههرد  در  

سرزمين دشمن را حفظ كهرده و آ  را دارا 

خواهند بود؛ ولي اجبهاري به  ايهن امهر 

راد بهومي. ندارند، مگر در حد موعار  اف

بازداشت و توقيف غيرنظاميا  دشمن ممنوع 

باشد، مگر اينك  اين امر براي تضهمين مي

امنيت كشوري كهه  ايهن افهراد در قلمهرو 

حاكميت آ  هسوند، ضرورت داشو  باشد كه  

در اين صورت يههك نظهارت دائمهي از سهوي 

مقامات قضايي يا اجرايهي ضهروري خواههد 

آنها   بود. در نويج ، نگهداري )توقيهف 

تابع قواعد بسيار دقيقي، از حيث محلهاي 

پوشههاك، مراقبوهههاي  نگهههداري، تغذيهه ،
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پزشكي و انجهام فهرائض مهذهبي و غيهره، 

 خواهد بود.

از سوي ديگر، دولت محل اقامت آنها   

حههق نههدارد اتبههاع غيرنظههامي دشههمن را 

عنوا  زندانيا  يا اسيرا  جنگي تلقهي ب 

ن در نمايههد. همچنههين، غيرنظاميهها  دشههم

ظامي بهود   تمام دورا  مخاصم ، حق غيرن

خود را حفهظ نمهوده و در حهدود مقهررات 

توانند حقوق ناشي از اهليت مدني خهود مي

را اعماق كنند؛ بدين معني ك  اين افراد 

طور كلهي نهزد مقامهات حق اقام  دعوي ب 

 قضايي دولت محل توقف را خواهند داشت.

در مههورد مبنههاي حههق اقامهه  دعههواي  

محهل  اع دشمن در مراجع قضهايي كشهوراتب

توقف، نظرات موفاوتي ابهراز شهده اسهت؛ 

ب  دكوهرين  ولي مهموهرين آنهها مربهو  

سو و دكوههرين قهاره و انگلوساكسن از يك 

 اروپاي مركزي از سوي ديگر است.

دكورين انگلوساكسن مبوني بهر ايهن » 

نظري  است ك  كشورها چنين حقي را بهراي 

عنوا  حهداقل به  افراد غيرنظامي دشهمن،

اما دكوهرين  شناسند؛خواها  يا شاكي نمي

قاره اروپا )حقوق نوشو   بها الههام از 

جنگ »نظرات ژا  ژاك روسو مبني بر اينك  
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چيزي نيست مگر رابط  حكومهت بها حكومهت 

، حههق اقامهه  دعههوي را بههراي «ديگههر

رسميت شهناخو  اسهت. غيرنظاميا  دشمن ب 

ظريهه  دو جنههگ جهههاني عمههلاً پيههروزي ن

ولههي  انگلوساكسههن را نشهها  داده اسههت؛

ژنو ايهن رويه   1949خوشبخوان  عهدنام  

 15«.عملي را رد نمود

بههههالاخره، اذيههههت و آزار بههههدني  

غيرنظاميا  دشمن ب  هر صهورت كه  باشهد 

ممنوع خواههد بهود و رجهوع به  مقامهات 

كننده ك  هما  نمايندگا  كشهورهاي حمايت

باشد. ر ميپذيطر  هسوند، همواره امكا بي

همههانطور كهه  گفوهه  شههده بهها توجهه  بهه  

وين در مورد رواب  كنسولي  1961عهدنام  

و ديپلماتيك، اتباع كشور مخاصم ك  مقيم 

در سههرزمين كشههور طههر  مخاصههم  هسههوند، 

توانند تحت حمايت يكهي از نماينهدگا  مي

 طر  قرار گيرند.كشورهاي بي

 

 فعالي  اقتصادي دشمن:

ف هرگون  فعاليهت اعلا  جنگ موجب توق 

اقوصادي ميا  اتباع كشورهاي موخاصم بها 

صادي ميها  يكديگر مي گردد و مبادلات اقو

                                                           

15. L.Delbez: op.cit., p. 526. 
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اقوصهادي كنهد. فعاليهت طرفين را قطع مي

افراد دشمن مورد توجه  حقهوق قهراردادي 

ژنههو مربههو  بهه   1949مخصوصههاً عهدنامهه  

حمايت از افراد غيرنظامي در زما  جنهگ، 

ق عرفهي احاله  موضوع ب  حقوواقع نشد و 

 گرديد.

عرفي، جنهگ روابه  خصوصهي طبق حقوق  

ميهها  اتبههاع كشههورهاي موخاصههم را قطههع 

كند. اين قاعهده از حيهث اقوصهادي دو مي

جنب  دارد: يكي ممنوعيت تجارت با دشهمن 

و ديگري لغو قراردادههاي خصوصهي اتبهاع 

 كشورهاي موخاصم با يكديگر.

يكي از  الف د ممنوعي  تجارت با دشمن: 

يا  اتبهاع جلوه هاي قطع رواب  خصوصهي م

كشورهاي موخاصهم بها يكهديگر، ممنوعيهت 

، اغلب مؤلفا  و 1914تجارت است. تا ساق 

دانشههمندا  انگلوساكسههن، بهه  پيههروي از 

هلندي، معوقد ب  وجود « بينكرشوك»نظرات 

الملل در مورد يك قاعده عام در حقوق بين

ممنوعيههت تجههارت بهها دشههمن بودنههد. در 

، دكوهرين قهاره اروپها يها حقهوق مقابل

دانست؛ ولي نوشو  اين قاعده را مردود مي

ايههن اصههل را پههذيرا بههود كهه  كشههورهاي 

موخاصم حق اخذ تصميم در مهورد ممنوعيهت 
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باشههند. تجههارت بهها دشههمن را دارا مي

شود، اين دو نظريه  همانطور ك  ملاحظ  مي

تنها از حيث شكلي و ظهاهري بهها يكهديگر 

 موفاوت است.

هههاني اوق، كليهه  جريهها  جنههگ ج در 

منظور موخاصما  بدو  اسوانا، تدابيري ب 

منع تجارت با دشمن اتخاذ نمودنهد. ايهن 

شامل تجارت بها اتبهاع  ممنوعيت ن  تنها

دشمن بود، بلك  تجارت با دولوهاي دشهمن 

گرفت. در طوق جنهگ جههاني را نيز دربرمي

دوم هم نظامي مشاب  مذكور مجري و معموق 

 بود.

امروزه قاعهده ممنهوعين تجهارت بها  

الملهل دشمن از جمل  قواعد عام حقوق بين

باشد. اين قاعده مكا  خاصهي در حقهوق مي

داخلي بعضي كشورها نيز دارد؛ بدين صورت 

طور كلهي ممنوعيهت قوانين داخلي به »ك  

تجارت با دشهمن را بها ضهمانت اجراههاي 

كيفري و مدني )بطهلا  قراردادهها  اعهلام 

 16«.اندداشو 

 ب د بطلان قراردادهاي خصوصي بدا دشدمن: 

از آغههاز اولههين جنههگ جهههاني، كشههورهاي 

موخاصم كلي  قراردادهاي خصوصهي منعقهده 

                                                           

16. P. Reuter: Droit International Publique, thémis, 4éd., 1973, p. 374. 
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پس از شروع مخاصمات را كه  دربرگيرنهده 

دليل مغهايرت بها ب  رواب  با دشمن بود،

نظههم عمههومي، باطههل اعههلام كردنههد؛ امهها 

قراردادهاي پي  از جنگ و آنهايي كه  در 

حاق اجهرا اسهت، چنانچه  ضهرورت ايجهام 

آيهد. همهين نمايد، ب  حالت تعليهق درمي

روي  عملي در جنگ دوم و پس از آ  مجدداً 

 تجلي نمود.

 

 اموال اتباع دشمن:

، مطابق اصل حاكم بر وضع 1914تا ساق  

مرو دشهمن،  امواق اتبهاع كشهورها در قل

مالكيت خصوصي اتباع دشمن مورد احورام و 

عمومي يا دولوهي  اما مالكيت رعايت بود؛

گرديهد. ايهن اصهل تابع قاعده مصادره مي

مقررات عهدنام   48تا  46مبوني بر مواد 

 لاه  بود. 1907

با آغاز جنگ اوق جهاني، اين قاعهده  

كاملاً ناديده انگاشو  شد و اصههلي مغهاير 

موجب آ  ههر يهك با آ  حاكم گرديد ك  ب 

ق خصوصي تواند اموااز كشورهاي موخاصم مي

اتباع كشورهاي دشمن در حاق جنگ را )اعم 

از منقوق يا غيرمنقهوق  نيهز مصهادره و 

 ضب  نمايد.
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كشورهاي  1918تا  1914در سالهاي ميا   

تصميمات كهاملاً موفهاوتي در ايهن  مموخاص

زمين  اتخاذ نمودند كه  تقريبهاً تمهامي 

حق مالكيت خصوصي اتبهاع ةآنها محدودكنند

به  ايهن  1919صهلح  دشمن بود. معاههدات

تصميمات نادرست اعوبهار حقهوقي بخشهيد. 

براسا  اين معاهدات، مالكا  حق هيچگون  

و اعوراضي در مورد امواق ضب  شهده ادعا 

توانسوند امواق خود خود را نداشو  و نمي

را از موصر  طلب نمايند. جالب توج  است 

ك  توقيهف و ضههب  امهواق مهدتها پهس از 

دامه  داشهت، تها خاتم  مخاصهمات نيهز ا

اكوبهر  20اينك  موافقونام  برلن مهورخ 

 ب  اين روي  خاتم  داد. 1926

 جنگ جهاني دوم آغاز شد، بدو  آنكه  

حقوق موضوع  در اين رابط  تغيير كرده و 

موجود در حقوق قراردادهاي بين  يا نواق 

دولوها مرتفع شده باشد. در نويج ، عموم 

لهاي موخاصما  رفواري مشهاب  رفوهار سها

جنههگ اوق در پههي  گرفونههد. موأسههفان  

نيز ايهن اقهدامات را  1947معاهدات صلح 

مورد تأييد قرار داد؛ اما در عين حهاق، 

كشورهاي شكسهت خهورده در جنهگ را ملهزم 

را مسورد ساخت تا امواق ضب  شده موفقين 
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طر  )سهوئيس، دارند و حوي از كشورهاي بي

سوئد و اسپانيا  دعهوت گرديهد تها ايهن 

 ررات را پذيرا شوند.مق

رغم روي  عمومي كشورها در دو جنگ ب  

تههوا  بهه  اينگونهه  امههروزه نمي گذشههو ،

عملكردهههاي غيرحقههوقي اسههوناد نمههود و 

مالكيت خصوصهي اتبهاع دشهمن را ناديهده 

گرفت و امواق آنها واقع در قلمهرو طهر  

موخاصم را موضههوع مصهادره و ضهب  قهرار 

 1949مهه  لاههه  و عهدنا 1907داد. مقههررات 

ژنو مربو  ب  حمايت از افراد غيرنظهامي 

در زما  جنگ و پروتكل شماره يك الحهاقي 

ب  اين نظر، ارزش حقوقي لازم  1977آ  در 

 بخشد.را مي

 

 گيري كلينتيجه

نگرشي اجمهالي به  مسهائل اساسهي و  

اولي  حقوق جنگ ب  ما نشا  داد ك  جنهگ 

در « توسل بهه  زور»يكي از نمودهاي عمده 

آ  را  توا المللي است ك  مياسبات بينمن

الملل چنين تعريف كهرد: از نظر حقوق بين

جنگ اعماق قدرت مسهلحان  كشهورها عليه  

باشد ك  مشرو  ب  اعهلام صهريح يكديگر مي

قبلي آنها است و هد  از آ  معمولاً تحميل 
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اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملهي 

 است.

ت عهادي در مقابل صلح، ك  يهك وضهعي 

در  ؛وانايي اسهتباشد، جنگ يك حالت اسمي

نيهز در برابهر حقهوق  نويج ، حقوق جنهگ

جنهگ يهك حقهوق اسهوانايي  كنندةپيشگيري

است. حقوق جنگ شامل قواعدي است ك  حاكم 

باشد و كشورهاي موخاصهم بر دورا  جنگ مي

در رواب  خصمان  خود بها يكهديگر و بها 

مهد  را طر ، بايسوي آ  قواعدكشورهاي بي

 نظر داشو  باشند و آ  را رعايت كنند.

هرچند درخصهوص ضهرورت وجهودي حقهوق  

نظهر شهديدي جنگ، ميا  دانشهمندا  اخولا 

عنوا  وجود دارد، ولي پديده جنهگ را به 

المللهي بايسهوي در عرص  بين« واقع »يك 

درنظر داشت و با كمك قواعهد حقهوقي، آ  

را تحت نظم درآورد تها شهايد بوهوا  از 

اين طريق از شدت خطرات و لطمات ناشي از 

 آ  كاست.

گرچ  قواعهد مربهو  به  حقهوق جنهگ  

اي نكهرده اسهت، امها پيشرفت قابل ملاحظ 

تعهدات قراردادي دولوها در مورد جنگ ه 

عنوا  يكي از منابع حقوق جنگ ه نيهز ب 

تهوا  چندا  ناچيز نيست. بديهي اسهت نمي
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چهو   در شمارش منابع حقوق جنگ، منههابعي

عههر  و اصههوق كلههي حقههوقي را ناديههده 

همرفوه ، حقهوق هر حهاق و رويانگاشت. ب 

پيشگيري جنگ از حقوق جنگ ب  معناي خهاص 

آ ، پيشرفت و تحوق بيشوري داشهو  اسهت. 

آثهار »در بخ  آخرين مقاله  به  مسهئل  

ايم تا يكي از مباحث پرداخو « حقوقي جنگ

نحو اجمههاق بررسهي مهم حقوق جنهگ را به 

 ده باشيم.كر

جنگ ه بلافاصل  پس از شروع ه كليه   

رواب  ميا  موخاصما  با يكديگر و يا با 

طهر   را دگرگهو  كشورهاي ثالهث )يها بي

سازد. از جمل  اين آثار ممكن است قطع مي

روابههه  ديپلماتيهههك و كنسهههولي ميههها  

موخاصما ، مصادره و ضهب  امهواق دولوهي 

 دشمن، اخراج اتباع كشهور دشهمن از سهوي

طههر  ديگههر مخاصههم ، و لغههو يهها تعليههق 

المللي زما  صلح از جانب قراردادهاي بين

 كشورهاي موخاصم باشد.

جنگ، ب  افراد عادي كشورهاي موخاصم  

كنهد. نيز از جهات مخولهف صهدم  وارد مي

البو  شخ  آنا  و اموالشا  ك  در قلمرو 

طر  موخاصم واقع باشد، از هرگون  تعهر  

يت حقوقي خواهد بود، مصو  است و تحت حما
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اما تجارت با دشمن ممنوع بهوده و ممكهن 

مهابين اتبهاع است قراردادهاي خصوصهي في

 نيز لغو و از درج  اعوبار ساق  گردد.

  

 


